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 تف مالي

 به كرمان زيره آوردند  ديديم
 محمد گفت و از موسي شنيديم

 چنين است و چنانش حرف مفت است
خدا را ما در ايران آفريديم
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 مولف گ مر

 ام گويند زن باره كه مي زنم نمي دانند اگر ي درباره
 دانند ي نمي درباره

 دانم كجا بود كي بود كه خواندم فلاني گي بود نمي
 يادم نيست كجا ديدم كه هولدرلين كجا بود

 كرد مرا چه كار به شمسِ تبريزي كه مولاي مولوي مي
 به نيچه هم خيلي مربوط نيستم كه بي كسي كرده باشم

 دلواپسي كرده باشم
 به من چه كه من هستم پس كيستم

 گويند هست كه مي شنيدم
 من نيستم

 بعد گفتند نيست
 چرا نباشم؟

 ها ربط دارد به شعرهايي كه ربطي به شاعر ندارد به من چه كه اين حرف
 كند نويسم چه فرقي به حالِ كسي مي كند كه دلواپسي مي اگر مي

 به اين دلايل اگر كسي نبود
پس چرا رمبو گي بود؟
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 شق

 عشقي جز فقط  ندارد
 تنها دارد هميشه خانه

 گاهي كه آقاش خواب نيست
 و خانه خانم از خالي ست

 سرِ كوچه تا زني بر بدن بزند
 راه

 افتد دنبالِ عجب چيزي كه بايد پيداش كند    مي
 خورد اول به ليلي كه بر مي

 ست كند طرف همان آخري خيار مي
 انداخت كه بايد عروسش كرد و با خيال و مخلفات ترشي

 داند عشق چيست  عاشق كيست طفلي چه مي
 دروغگويي نيست كه بداند گُه چيست

 فهمد تازه بعد هاست كه مي
! عاشق نبوده فقط شق كرده بوده اصلن ليلي سگ كيست
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 تفاوت دو بي

 تفاوتيم من و تو بي
 تفاوتيم دو بي

 كه در شباهت عجيبي كه به هم داريم
با هم تفاوت داريم

 و تو همديگريم من
 دويكديگريم كه با من تو يك ديگري كه در من به دنبالِ يك ديگري
 دربدري

 در حواليِ دلداري هميشه اشتغال داري
 نداري دلي ولي     دلِ عشق داري

 تو آمدم از وقتي كه در
 ؟ ! اي     دلت گرفت      پاشم اي    خسته نگ دلِ من نشسته ت

 دلم گرفته بود
 در دلم جا گرفتي

 جاي دلم را گرفتي
دلم گرفتي و رفتي
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 من از آينه دل كندن آمدم كه درتويي كار بگذارم
 كه از ماندن براي من دل كندي

 با اتاقي به مادريد آمدم كه از آن نرفته بودم
ن اتاق رفتم از وقتي به اي

 به مادريد نرفتم
 چشمهاي تو يك سال آزگار چنان تو رفتم از تو در

 پايم مصرف شد كه هر دو
 پايي كه راهي داشته باشد ندارم

 راهي كه پا داده باشد در كار نيست
 خوابد ام كه با رد تنِ تو مي جاي راهم كه انداخته باشي تختي گذاشته مرا هر

 ! بيدار شو
؟ ! شم دلم گرفت     پا
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 دوئل

 ! براي من ليلي كه خيلي نيست پسر
خوابم ِ به تخت

 خوابم رود از خود مي سر آيد و هميشه مي
 من دست

 ام خيلي نداشته خوابي همه بي دراين
 ام دراين بازي نكرده

 با خودم دوئل جز
 ! كنم نمي

 يك عمر
 عجب رستمي به طرزِ
 من زير

 تان زن كردم افراسياب در زمينِ
 كه خالدار بود

 ! دار بود عجب حال واي

آن شب ام احوال ندار بوده
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 چنان حالي به جنابِ جنونم داد
 باردار شد جنوبم كه ناگهان از

 خراب براي اين فعلِ
 حالا

 نافاعلي آمد و پدر شد
 چه خوب
 ! خوشحالم

 جهت كه بخواهي ديگر هر از
 بي

جهتم
 با

 جرأتم
 اي هستم سهرابِ افراسياب كرده

 كه حتي باج
 ارقدي عربي چ ردارِ ق هاي در وقت

 دهد به اژدهاي در تموزِ حلاج نمي
 از من

 گذشته ديگر جلق
 ايستاد در دبي ي اي كه شب به رودخانه
 عزيز وآن صبحِ

لذيذ
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 باريك استانبول قسم كمرِ تميزي كه ريخت بر
 كه قسمت نبوده هرگز جايي

 شمايي كنم خالي فرط بي از
 اهلش نيستم

 تنها
 ايستم رستم مي عجيبِ گاهي كه در اسمِ

 چون تكه البرزي آمده تا پاريس
 خواهد برود لس آنجلس كه مي

 زنگي را كنم اين مارِ لوس مي
 اي كرده تا توي تختخوابِ سفر

 منتظر است كه هنوز
 ريزشي

 جيش كنم جنسِ از
 زندگي

 زني دارد
ش كنم كه بايد زندگي
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 ؟ ! عرعرعربي بي بي بي همه چيز خليجِ

 لابد ! كشند  بگويند ايراني اند ام برخي از ايراني ها خجالت مي اينجا كه ايران كرده
 ها كه براي خيلي ! اند چون نيستند انند ايراني د بعضي هم نمي ! شناسند ايران را نمي

 ست كه فارسي ، شود ايران است تنها چيزي كه گرامين مي ، شوند ازوطن دور مي
 ! وطن مهم است ، وطن وطن . مهم است

 اي كه رگ كرده تا جعلق جماعت بنالند خورم از سينه دوباره شير مي
 ! ست فلاني پاني شديدن ايراني

 كنم نشد اجباري بر اختيار ِكس اختيار اي درخور به تن راست كنم تا جامه
 ! ام چون ايراني

 تي در اوقات راست كنم رحمانه از رحم بيرونم نياوردند كه عمار بي
 همه سال و حالي سر راست كنم؟ بايد دوباره برگردم از اين

 ! كنم مي
 ! كنم در وقت نمي كسي آتش بر گرچه با هيزمِ

نم تا در كساني كه ك ست كه در وقت، دقت مي ترين وقتم وقتي دوست
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وقت نكنم كرده گم شان وقت اند، وقف . 
 ! هنوز در حالِ شاعرم

 كنم ام  ابلاغ مي ي در داغ كرده ا حالِ تازه سي اتراق كرده باشم تا در فار
 حالت و يك آلتم همان ايران ِمالك هزار من ايرانيِ
 مايل هزار كه تا هر

 مايل به چپ و راستش نيست
 ! كنند ندارم سر ِدريا راست مي دراين راست راهه بيم از كساني كه تابلو

 ي خيلي رفت كه بعدها در هواي سرسنگينِ پارسي به گُه از كنارِ خليج مدع
 ! ام خورده

 مراجعت خواهد كرد
 ! خود گذشت به خود نيامد دريغا كه دريا بي خود از سالياني كه از

 ! رو هرجا كه خواهي مي از صداي
 حال گريه بنشيند ي در در دويدن آمد كه پاي گربه

 كنند ام چگونه اين جماعتي كه در چند و چونِ دنيا چند مي مانده
 بازند دريا مي هاي خود را از طريقِ مشت

 اي كه در درياي اعظم انداختند تخته پاره بر
 صد كنند كجا؟ آويختند كه مق

 پارسي بيرون آمد خليج از درونِ خليج
 آمد ها كنار آمد كه خيلي هم به او نمي با خيلي نام

 هاي سياهي در ايران درگذشت سال
خيلي نفت از رگ هاي خزر به هدر رفت
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 رفت هاي شمالي خيلي سر و آبِ ولگا از تكه
 هم زيرآبِ گيلان زد حذر از مازندران كم بود كه خزر

 غش غش لش كه آورديد نقشه غش كرد و در
 ست؟ ي خليج كشيديد كه پارسي فرنگي در نقشه قرِ

 ؟ ! خليج عرعرعربي بي بي بي همه چيز
 ! گُه خورديد

 زنيد؟ با كيري كه غرب راست كرده در ايران جلق مي
 آب گرفتيد ؟ امان كم بود كه از

 ؟ ست عمان كرديم درياي بغل دست فارس را كه پارسي بد كرديم
 دوباره تازي به گه خوري راضي شد؟

 ؟ ! دوباره دريا بي ناخدا ديديد و به خود ريديد
خايه خوابيده جنگيديد با دايه در خاك 

 خارك را خوار كرديد
 كيش را مات كرديد

 مات
 هراسيد ام چگونه از آب هايي كه در رستم ادامه دارد نمي مانده

 ؟ كنيد مي پارس ، جِ فارس براي خلي
 عمامه بردارند از قم و گور خور هاي فارسي واي به روزي كه اين عرب خوانده

 گم كنند
 آنوقت آلِ سعود از كيرِ زال سقوط خواهد كرد

عرب به واق واق و شيخ نشين با ملخ زمين خواهد خورد عراق و در
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 رستم چرا كمياب شد؟ ! ديشب به افراسياب نوشتم آب
 ؟ ! ها چرا بال هاي زال را قال نه سرشا

 اين جنگ تن به تن سهراب كيست؟ در جنگ
 چه كنم چه كنم كيست كه در

 قطر قد شاشِ گيلان هم عبا برده يك قطره يك من ريش جنبِ كيش زيرِ
 نيست

 بحرين شود اگر بگوزد گوز گوز در ريدمانِ بنفشِ اصفهان مي
 شود مات مي هران و از امارات اگر عمارت تهي كند ت

 رود سر مي دوباره از افراسياب نوشتم آب
 و استانبول كه عاشقِ دولِ تهران است

 كند غرب نوازش را خاموش كرده سينه بندش را باز مي سبزِ
 نوازي   هر دو پستانش ايراني كند بازي غريب كه بعد از چراغِ

 دوباره اين گربه شير خواهد شد
 كند كه در خود ايران كند سر دهد ذري را پارس مي هاي آ و باكوي كوچه

 كند اين راز درمحضرِ حاضر ، نخ به نخجوان و جواني نكند با قفقاز اين
 سمرقند و از بخارا دوباره

 بردارد هرات را كه از دهات خسته شد
 خورند باز همه با هم بنام ايران سند مي

 موش دارد شود اين گربه كه ديوارهايِ قدبلندش دوباره شير مي
 رويم كنيم و تا كيش پيش مي كابل از دور ِكابل دوباره باز مي

عرب كه پيشاپيش برعرب كه جنبِ غرب پشت دارد بريم در پيش مي
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 ! شاشيده باشيم
 برداشته باشيم ، ست منبري ، هرچه رهبري ست كه عمامه از سرِ

 ي شعب در لاوسراي لاوان شيخ كرديد؟ شعبه
 با قيس مات كرديد؟ با فيس و افاده كيش را

 ؟ ! خليجِ عرعرعربي بي بي بي همه چيز
! گُه خورديد
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 ايشه بازي ع

 كنم ازاين بخت كذايي گله نمي
 خدا نبوده حضرتي به اين رضايي

 بيا كنيد پيشِ من تا رفته باشم
 ست لاي پاها مرتضايي كمين زده

 كم كرده ازمن؟ ايد زن خيال كرده
 ترم هنوز از عبدالرضايي علي

 هنوز از عبدالرضايي
 ترم عالي
 ترم از اهلِ او عالي

 اهلِ دلم
 نستعليقِ دخترهاي خوشگل موشگلم درحالِ

 عبدالرضائيِ علي هستم ولي
ام گاييده كليّ عرب
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 ام چون بر نجف خوابيده
 ام كوفه ضربت ديده در

 ام ي نمامه كلّه ام گنبد شده بر عمامه
 ام سجاده شربت ريده وقت شهادت هم سرِ

 كي گفته من را قاطيِ فاطي كني
 هاي الواتي كني؟ لاتيِ فاطي قاطيِ شب

 ي پيراست پرويزداري شيوه
 تر ماييم  دير است هفت از صبح ِعالم

ست دوراست شيريني كه فرهادي كشيده
 ديدن عصاگردي ِكوري در شبِ توراست
 ست ليلاي ما را بين چه سان عادي كشيده

 نقاش پير است
 ! اي چشمِ من ببين

 موساتري كن ترك تماشا پيشه در
 بين ِاسرائيل و اعرابِ جهان ترساتري كن ما

 كرد سرائيل مي وقتي كه اسحاق نِبي، بي بي در ا
 كرد خلقِ عرب را آدم اسماعيل مي

 ست نفتي اين هر دو سامي كونشان بدجور
 ست؟ هاي آدم و حوا چه ربطي ما را كه ال كرديم و بل با توله

 دنيا عصاگردانِ هرجا خود نرفتي ست
! من برو اي هوشِ
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 هاي باد كن بالي وبالِ شانه
 راهيِ هرجا هرچه باداباد كن

 من كن كمي       تك چشمِ دنيا كن زن كن كمي
 از حوصله به سر بيا   اي حال غوغا كن

 توي زني دريا شو دل كن
 از پيش و پس غافل كه شد تورات خودباش و من ال كن

 اي هندي قصه من كن كمي در آن زنِ بندي شده ترك سمرقندي شده در
 شده

 شو تمامش كن پا
 ! اي حوصله بسر بيا اي كفرِ من بجوش

 ! خود و اصلن خدا بكوش از كشتن ِغير در
 مثلِ علي عمري علي ها شو كه ايراني شده اروندسان روي فراتي رفته

 طوفاني شده
 ! ي زودتر باش ست نوشِ جان كه تهراني شده ه استانبولي كرده

 كي گفته عالم تختخوابِ حال ِما نيست؟
 دنيا مالِ ِما نيست؟ استان ِدخترهاي عثمانيِ

 ؟ ! مالِ من درحالِ با كيست جز
 ؟ ...! ام بي ام يا بوده ام با رفته ام تا رفته از نا رفته وا رفته
 ام انگار از روزي كه بي بي توي طشتم ريخت با شاش بي بوده

 بودم كه از ترسِ همين ديكتاتوريِ خانگي شاگرد اول بعدش كلاسِ اولي
شده مي
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 ... تا بعد و تا

 ه كنَ حالا كه ديكتاتوق ديكته مي
 سهلن اهلن و ه كن بعدن كه ديكتاتوق سكته مي

 ؟ نو ل ژوق    سوم ك ... حالا كه اهل و حالا كه سهل و حالا كه حالا
 حالا كه ديكتاتوق

 ... قبلن كه ديك بعدن كه ديكتاتوق
 ... حالا كه بعدن قول

 ... دو قبلن قال از بعد
 بعدن خط ميخي بيخ دو مقالي دارد از قبل از قال و
 ه يكتا و به يكتائيِ ديكتاتوق ميخم ب

 ! ديكم به ديكتاتوق

 ! چي ي شد
 آها يادم آمد ... اين سطر ست ما را تا سرِ ست انگاري كه آورده حرف زني بوده

 كارمند قدبلند روسپي جايي كه رفتم بور بود و طفلكي مجبور بودي تا اتاقت
 هوهو علي با عرضِ يا ! يوهو كندم از آنجا و آوردم اتاقم داغ و بعدن چاق و

 توي سوهو ريختم آبي شدي؟
 من را بردي و بازي اما عرب با خود چه كردي؟ خوب طوري حالِ خوشگلِ

اي ها مرده اين لامصبِ تك چشم شب نكردي زيرِ
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 اي خاطرت را هم به من نسپرده دل چنان بردي كه حتي
 اي ا خورده ه دل گيرم از دست جنونم خونِ

 اي؟ رفته اي اما چرا كون خِودت را برده
 ترين تانكي كه ديدم توي آن جنگ جهاني هيتلر را هي صدا و نازي ت كونِ

 ها مي زد سر ِآن پلّه
 ري شدي كف پله بودم من برايت رفته اي بالا ولي حالا چرا

 وقت شدن ديوانه اي را در محمد برده  مرده ست؟ ! رعشه هايت عايشه
 مرگي صدا كرده ست در مردي كه من باشم؟

 از بس كه جاني بوده ام
 مكّه ماني بوده ام در

 ذكر ِلنتراني بوده ام حال زِن راني و در
 حاظم مي كند حيوان دليلم انسان ل

 همان فيلم از حيث وحشي تر
 حضرت روم سرپايي الاغي مي كنم در چين و فيلم كه چاقي مي كنم در

 فيلم كه خرطومي درازش كرده ام تا خارطوم
 دختري را كرده ام فيلم هر

 فيلمي ازشينما هم سينمايي تر در
 ليلاي آن شب كرده ام وقتي شكم كرد

 از دختر دكم كرد پر ن ِآغوش ِ تهرا
در كربلاي پنج جنگيد من اوي مجبوري شد و
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 گاهي عرق در سنگرش گاهي شراب و گاه بنگيد
 شبهاي حمله جاي كون ِگرد سوسن توي سوسنگرد

 كرد ست مي كرده گاو ِجواني را كه حتي سگ نمي

 كم كم كه حيوان جانشين ِكون ِاقدس شد
 بيت المقدس شد محضرِ اقصا نقاطي منتظر در

 غصه ي جي جي بسيجي داشت مي مرد از
 گاهي عرق گاهي شرابِ صبح مي خورد

 يك شب كه با آهنگران حال خِفن مي برد
 اي كون پاره كرد و بين سِنگرها زمين خورد خمپاره

 مثل شهادت از خدا الحمدالله برد دل   مرد
 كوچه اي كه بعدها همنام ِاو شد در

 ه در قابش نشسته ست يك حجله با عكسي ك
 حالا كه بر آن سالها حالي گذشته ست

 ! دارد هواي گفت

 سالهاي زندگي در قاب از تمامِ بعد
 از قابِ خود بيرون زد و آمد كنار آِب

 بر ماسه ها حال و هواي خوش درازش كرد
 ساحل نشيني مي كند دارد هواي خواب

 مي خوابد و موجي كنار ِموج مي افتد
وند در مي آيد از آب فوري خزر ار
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 ... ي تركي يكي االلهُ اكبر مي با لهجه
 همسنگري توي خيالش مي خورد تاب

 ... آتش مي فرمانده در بي سيم ها فرمانِ
 شود پرتاب خمپاره روي شانه ها سر مي

 پيدا كند سردار رود بي تن كه سر سر مي
 ها جا خوش كنم در قاب سال ! من هم جهنّم

 مرگ بر دنيا هاي سال بعداز تمامِ
 برگشت خورد از آخرت

 در حال شِعري ناب
 ها يك لخت مادرزاد لم داده روي ماسه

 خانم آب دارد هواي خواب با سركارِ

 تو را دارد آغوشِ سركارخِانم شوقِ
 ! تماشايت شده بشتاب اين شاعرِغرقِ

 ست كرده ات حالي كن و حالا كه ساحل دوره
 از ظرف خود بيرون بيا

 ! دريا مرا درياب

 كشد درياب مردي را كه عاشق مي
 كشد ِ حضرت شق مي ليلا به سيخ

 ي پيراست پرويزگاري شيوه
ام ديراست تر كرده شاعران حتا الف از بامداد 

همان صبحي كه پشت مانده بودي در آمد كن از جنسِ
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 دستي توي هم رفت سلامي سر تكان داد و دو
 گشت سرانگشتانِ باريكي كه از سمفوني موتزارت برمي

 دو چشمي بينِ من گشت هواي دور و برهاي مسافر را سفر كرد و
 ماندم ! چنان در حالِ من تنهام
 نگاهت من نخواندم كه تا اينجاي هستم در

 خبر رفت حاضر كرد عشقي و ماند و مسافر
 تا رفت من ماندم سفر

 حالِ يك موتزارت برگشتي هم در تو
 رفتي تن شد رختخوابِ حرف و شوقي طرح شد در حالِ مي نُتي برگشت و

 سرانگشتانِ باريكي مرا برداشتند ازمن جدا كردند و هي در بينِ من گشتند و
 ن گم شد م

 تويي پيدا شد از جايي كه من بودم نبودم
 بالي اي هرگز نمي به بالي هم كه از من كنده ! مني       بازي تو همبالِ

 حالي به حالي بال دارد اي پيدا كه در مجالي كرده
 داني كه قالي حال دارد زني اما نمي هزاران نقش در من مي

 تو از اول برايم هيچمي بودي
 ستم توي دستي رفت نه د

نه سر را با سلامِ يك سري سرها تكان دادم
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 م با كسي ت شنبه اش با دكمه هايت باز كرد من از آن شب كه درهاي درش
 بازي نكردم

 ر نمي دارم خيالي از دو پستان تو كندو كنده ام   لب ب
 شب هاي لب هاي تو بردارم نبايد دست از

 من و تو اهلِ يك چشميم
 ي اهل دلي آبِ چشمه

 جاري به هر جايي
 شبي وحشي
 شبي لاشي

 ... تنهاييِ اهل و دو اهلِ ولي  سر ريختيم از آبشاري با هم و
 ؟ ! يك ديگري اهليِ
 ! ذكّي

 نش لنگرودي نيست خداوندي ندارد آسما لندن هواي پر
 زني ها من مي بيهوده با اين حرف

 كي گفته عشقي نيستم
 دمشقي نيستم قرهاي كمردارِ خواهانِ

 يا از صفا چون كيستم
 تا مروه ازفرط مني لبنان دويدم در زني؟

كي گفته منهاي علي   عبدالرضايي نيستم؟
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 چون پرشيايي زيستم
 ترم لي عا

 ترم علي علي علي تر از عالي
 شود غايبي كه ظاهرن نمي امامِ نه از

 ولي ترم
 نه سيدي فقط كذايي

 روم به مي
 ام بيا كنيد به مشهدي كه كرده

 خدا نبوده حضرتي به اين رضايي
 ست عالي من  همان عاليِ هواي حالِ

؟ ! عبدالرضايي تر از كجاست يك علي
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 كوسچرخ

 از خانه زد بيرون
 و ديگر زن ندارد

 مردي كه فاميلي به غير از من ندارد
 من دارد و غم دارد و خانه به دوشي

 دشمن ندارد دار و ندارش رفت جز
 رود مثل ِخيابان تنهاي تنها مي

 شلواركي پا كرده پيراهن ندارد
 شود رد باد ِ بلندي از كنارش مي

 باران ِ لندن هم سر ِماندن ندارد

 ست مانده
 ماشيني

 زند بوق و دارد مي
 ي ديگر كه خوابيدن ندارد يك جنده
 آمد عقب

تر قدري عقب
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 باز شد در
 دهد قدغن ندارد پس از عقب هم مي

 كند هي خاك بر سر اين پا و آن پا مي
 ه ديگر منّ و من كردن ندارد كردن ك

 ست بعدي هر داستاني آخرش آغازِ
 فردا دوباره عاشقم

! گفتن ندارد
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 گالش

 در كوچه من داشتم خودم را مي رفتم
 كه چادري با دو تا چشم

 از سرت افتاد و رفتارم راست شد
 كونت چنان سوخته بود

 ز هم درد مي كند كه شلوارت هنو
 تو در خط امام و مرا

 گرچه حالش نبود
 دنبالش ولي خط لبت مي كشيد

 چه حالي از چپ كه دستم نبود گرفتي
 و از راستم چنان در رفتي

 كه اطراف پستان تو خط ها متحد شدند
 بر قوس ِ باسن ِ تو انبيا

 ز بس نرفتمت شاعرانه شد رفتارم بيا كه ا
از بس نكردمت عاشقانه شد كردارم
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 كاري بكن
 زنگي بزن

 از بس نديدمت چشمم خمار شد
 مرا گوشِ

 كني چرا؟ به صدا دعوت نمي
 گورِ مرا

 كند؟ مرگ تو مگر پر نمي
 بخواب چشم مرا
 ببين خواب مرا
 آنچه تو را

 كند سر مي از همه
 مرگ مرا

 كند در تو سفر مي
 ات از خاطرم رفتن ِهر باره

 غم به دلم
 كند خون به جگر مي

 اشك ندارم كه كنم وقف چشم
 كند پلك مرا چشم ِتو تر مي

 خواب
 گذاشت تو را ديد و مرا جا

كند هر شبه در تخت تو سر مي
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 يش كرد مرا چشم تو درو نامِ
 كند مرا اسم تو كر مي گوشِ

 ست فكر ِخيانت به تو از عاشقي
 كند بي صاحب اگر مي اين سرِ

 كنم چه فرار از گذرت مي هر
 باز مرا

كند تو خر مي عشقِ
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 غزل گايي

 چندان و چنان تنهام بنابراين و آن در سال ِ
 ! منهام زنم جمعيت زن بر بدن چه مي كه هر

 چنان منهاي من
 هاي زن را زندگي كردم من

رد و مردي زنده شد كه مرگي م 
 هام دشمن ِ بين ما

 همان مرگي
 زد من قدم مي كه تنهايي ِخود در

 هام رفتن ِ دخترِ نازي كه آمد پيش ِِ به عشق

Le Ley Lady!  Can I invite you fo fo for a coffee!? 

 هام؟ گفتن ِ ببين لكنت چه ضدي زد به حالم بين
 انگلي ليسي ِ در حال اصيل پس از كافي و

داد پس و پستاني كه خون مي
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 هام وقت مكيدن
 بهش گفتم

Meyo!  I love you 

 همچين نگاهم كرد

Ali!  I think you have a problem with women, hum!? 

 دانم چه يا اما ولي زيرا چه مي اگر يا گر
 هام؟ ي من زني درباره چرا حرف اضافي مي

 داند فروغي هر كه توي بسترم خوابيده مي
 هام فريدون كرده شومن كه فرخزادتر از او

 كند جنّي خود شعرم كه بسم االلهِ مردم مي
 هام با نصرت رحيمي رفته كردن به رحمانيِ

 خواند چه آدم سنگ مي مرا از جنس شيرين هر
 هام زن سردي كرده فرهادم تنِ چه كوهستانِ

 زن چنداد و چنديدم عمقِ چنان در
 كه گنديدم

 هام دانم چرا دريا ندارد غوطه خوردن نمي
 دارد هواي زن چرا دست از سر ِمن برنمي

 سختي داده پاسخ عجب تاوانِ
هام دل شكستن
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 پنكه

 مثل يك پنكه آويزونم
 دورِ خودم كه نمي دونم كجاست حيرونم

 يعني چه كه اهل غريبه ام
 تهرون كه رونش تو دستمه

 رستم هنوز دوستمه
 دستم هنوز رستمه

 خوابم پرِ ماهه
 مثل شورت

 فقط شبم كوتاهه
 چه سر مي زنم به درياي سوهو سنگه هر

 دلم برات خدايي مثل متروي لندن تنگه
 دوباره بوي توت به دلم برات شده

 ك دلم برات فدات شم  قنات شده اما خش
 ! پاشو

 صحرات اينهمه حالا كه
كرده هواي ونيز
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 ب هم با ما بل گپي
 از اين عكس لامصب پاشو

 بشين پشت ميز
 به جاي اشك    واسه م عرق سگي بريز

Please! از  دوباره   بيشتر ب 

 ! بزن قدش
 خيال كن مردتم

 يا كه زمين خوردتم
 بيا به تخت من سفر
 به سرقتم بيا جيگر

 گو بدون كُرستم ب
 ! بپر

 لاي دو تا مينم
 بكار   تخم اگه داري

 توي زمينم
 كس نيستم من كه كارِ هر

 دشمن      توي بيت المقدس نيستم
 به من چه كه سوراخ داشت بشكه ش

 اسب آمد و زيرم رفت درشكه ش
حواس كه چه عرض كنم
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 شتم هواي لاس حتي ندا «
 » علي الخصوص خشكه ش

 خلاصه گاو آمدم   كه لاو بچرم
 خاك مي ره كه زير ِ تنت رو عمرن نمي خوام
 به فاك مي ره جووني ت ارزوني ِخودت

 حالم خرابه چقدر بي تو كمبودم
 اما جيگر كميابه گوشت زياده

 پشت صفم برات ساله توي كفم چند
 احساسم علاف شد

 صاف شد دهنم
 از پام درآورده اون لب هات

 از بس كه رو لبهام
 اين پا و اون پا كرده لامصب

 حالا كه تني به اين لختي مده
 لباسا بيرون و بدنامون توي كُمده

 كاخ ِ تو تعطيله يعني پريوده؟
! اي بخشكي شانس
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زلزله نگاري

 از رودبار كه سر بالا رفت آب
 ! نشد در هواي تهران گشت دوري

 ! نشد سري به تربت زد سر ريخت در خراسان
 ريخت پايين از نقشه نق نقو

 بم ولوله شد ها گذشت و در از پاي نخل
 دوباره پس مانده خورِ زلزله شد و يك لا قبايي

 دم ِ درهاي بانك ملي به يللي افتاد
 باره خوب خورده خوابيده باشند دو كه خوب خوبهاي قم

 دور و بَر ِهزار فرقه دوستاق خريد دوباره هرهري مذهبي
 پريد هر وعده و وده يك كاره مي كه در و نوبري

 با واجبي دوباره واچرتيد
 كه دنيا دمر بخوابد باز

 ! نبيند صداي بم نشنود
 داشت بادمجان بِم هم آفت ؟ ! ديدي

 بازار بورس را زلزله برداشت ؟ ! شنيدي
كه بوي الرحمن گرفته بود دوباره آقا
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 علاقه كنترات كرد
 اي سر داد ي دل دل دل دل ا

 كه توي تكان تكان افتاد و شيوني از دست داد اي گهواره سرِ
 لاقيد و لاغرو شد ! االله اكبر دوباره اكبر
 اي خواجو زمين خورد و ما درد مادر ناكشيده مامايي ه جنبِ غزل

 خيلي عزيزتر از مادر شد
 شب بر باد رفت و با اين همه نفت كه هر شب هر

 فقط َمف گرفت كه درهيچ پيچ خورده باشد از مشامِ ِ مافنگي

 چيزي نداريم چي؟ دوباره بهتر از كاچي
 مه عالم داريم هنوز دست و رو شسته گدايي دست دراز در ه

 كه هر چه بردارد از كنارِ ارگ مرگ با مالِ مردم خوري در مداريم
 دوباره در همه چيزي كم و كسري دارد

 دوباره من از دوباره از بس دوباره ديدم مرگ
 الم شنگه بالا آوردم " من نبودم " اين از مثل ِ ارگ

 كي بود؟ چي پس كي
 و برق و باران نديده بودم ي بي رعد آسمان قرمبه

 مار خورده و افعي شدي؟ ! تو خيلي مارمولكي آغا
 چي شد؟ مالاسيدي؟ زلزله ديدي

اي زمين ِبم قولنامه كرده سرِ نكند
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 ي عقد كني سرِ سفره مي كه چنين قور قور
 دهند جهازي كه به جايي جهنم نمي َسر

 كرديد شكم دنگال مي تا دنيا دنيا بوده جنگي
 همان آقاي آدم هم خدانشناس بود سرجمع

 سر ِتغارش كه پايين رفت
ي عقل آمد و مسلمان شد خانه سرِ

 اين نمد كلاه كج برداشت نمامه هم از
 و عمامه سرِ مردمي گذاشت كه با هر دو پا توي دو افتاد

 ي چه كنم چه كنم را كدام گدا دست شما داد؟ اين كاسه
 خود خورد كنيد كه سگ هم نمي مردم مي ِ خيال كرديد چنان روي نان

 ! خورديد
 زنيد؟ كنيد و حليم ِحاج اكبر در بم هم مي گندم از نان ِمردم كم مي

 ! بزنيد
 ! بدريد هاي ما لاغرو شده نخل

 هر چه شما خورديد با هفتاد هزار مرگ
 ورد هفتاد هزار بار بالا آ ارگ

 و آبرويي را كه هرگز هرگز نداشتيد
 برد و خجالت را همه جا تف كرد

 همه پا منبري شديد زمين كه پاش پاش شد
سوز و گداز نيست بند بشو در ! و بشكن و بالا بنداز چيز باز



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٤۱

 عالم و آدم جلد بامهاي ديگري ست اين روزها
 چند برجه شدند همه كفترِ
 زنند همه عيبي ُسك مي دارند در

 ! شنوند مي ! شوند كر نمي بم هم كه نخواند بم
! شوند خر نمي ديگر با نكير و منكر پاي خطيب و منبر



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٤۲

 گايي خطبه

 لزله پا پس كشيد طبس        به عبث از ز
 رفت ي بايد دو سه سينه خيز م

 رس كه رسيد به تيرَ
 كشيد ي شاخ م شاخ شد كه ي از گاو

 ! مواظب باشيد از دوباره كرده كمين دشمن
 نباشيد ي گاو دور و برِ
 در رودبار ي ر نه ي پا ي كه سرپاي

 ايست داد ي دست به آب رفت و سرما نخورده با عطسه ا
 گاو دوشيد كه هر چه از ي صبر نكرده ا ي به آب ها

 پاشيد ما ن ي در آخورها
 ر زد خراسان ت ربت هم كه بر ت ي وقت

 كه هر چه عرعر كرد نوشيد ي خر ي از سينه

! نم به هوش باشيد     مقهور گاو نباشيد ك عرض مي
سينه پهلو كرده لم داده به نخلي كه سرِِ بم خراب شد



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٤۳

 ! به كت ِ هيچكس نه رفت        نه آمد
 هد البته چيزي هم عوض نشد   چيزي نمانده آقا ظهور مي كند خدا بخوا

 چشم توطئه را كور مي كند
 دشمن كه هيچ
 من هم كه هيچ

 ! تكبير گاو هم هيچ غلطي نمي تواند بكند
 ! كاكاكش كه بدتر نيست كا ي آمريكا شاخ و دم ي ب غولِ از اين

كشد بيرون ي شاخ از اين زنبور خانه م كه كشد ي نم ي طول ! كشد ب 
 بيايد و گاو ي دهم به بم كه آقا زود ي بيهوده نيست كه پشت اين قليون لم م

 م را بكشي
 را هم به غرب بفروشيم گاو ريم كه بر آن س ! شما مردم رفاه ي برا

 كند پيدا ي زمين نجات م ي به قول و قال اله

 ! اجازه آقا

 ! فقط به گوش باشيد به هوش ي كم گفتم كه حرف نباشد

 ولي جسارت نباشد ! باشد
 كشي او را مي تو كه هي گ

 پوشي به هر ماتمي عباي سياه مي
 دوشي؟ ي مردم مي پس چرا هميشه از سينه

گفتي گاو  در رودبار زمين خورد و هر دو شاخ از دست داد



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٤٤

 ! گفتيم خب
 گفتي كه نفت ندارد به پت پت افتاده ترسي نباشد

 ! گفتيم باشد

 ما خراب شد همه طوري سقف  سرِ ! نشد
 ما بردار نيست لعنتي دست از سرِ اين شاخ

 خورد تكان مي رود هي تكان خورد فرو مي رود تكان مي ي گربه هي فرو مي در گوشه گوشه
 اي در كار نيست رحمِ دوباره

 ارگ          روي دست مردم مرگ كرد
 زا رفت سرِِ بم هم كه در اين گاوبازي

 كشي پس تو كي اين شاخ را مي
؟ ! جاكش شي كُ اين گاو را مي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٤٥

 حضرات

 كارحِضرت فيله فُرو فقاي حضرات
 اين خر سواري با عجب فشاري طرفم بعد از

 بايد انسانات از بيخ عربي قرآني كنم
 و جاي حيواناني كه در اصطبل بايگاني شده قرباني كنم

 اند سنگري كه در خاطراتم احداث كرده جاني كنم شهري به سرتاسر
 بياورد در ي كه از عبا سر اهلي كردنِ ورزاي
 هاي دخترات پر در بياورد عقب در عقب جلو كرده

 كس نيست هر كارِ
 ما كارِماركس بوديم كه جاي ماديات ماديان گذاشت و يك كاره نگذاشت به

حدي شود كه قضيه راضي شود
 ! چه شود ! بازي واي از اين خر بعد

I love you 
 شود اب مي كه ربطي به پاپ ندارد ب

 گاو      آخوري لگني خواهد داشت
آخوندي كه دوست دارد



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٤٦

 شود كي حواله به عهدي شود كه مهدي مي هر ي هستيِ همه
 اين حيوانات كنار

كار حضرت فيله فرو فقاي حضرات



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٤۷

 طعمه

 كني به عنوان طعمه چند ماهيچه جمع و جور مي
 بگيري دوباره از نو اي هاي ماهيانه  را كه ول كرده روي ماهي مي

 كني آنكه بفهمي ول معطلي دوباره ول مي ولي بي
 گردي كه خايه بتركاني بي مايه باز برمي
 پولي نزول كني

 كه شايد در طالعِ تو بختي قيام كند
 گرداني دورِ كازينو اما دوباره آش همان و كاسه همين كه مي

 تا بيايي به خود كه بجنباني
 مسايه  حتّي سايه بدهكاري به خانه ه

 وقتي كه دوستي در كار نيست
 كه دستي  دراز كني

 اشتهايي باز كني
 شوند مي تو هاي تنيِ بازها كازين قمار

 شود امتحانش كرد اي كه حتا به شرط شيرجه نمي و كازينو درياچه
 تو گير كند عمرِ پيش از آنكه ماهي در

دامي كه كارش گذاشته بودي براي ماهي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٤۸

 شود تويي مي درگيرِ
 اي درخواب كه مانده

 مرگي و چون كپورِ دمِ
 تاب آب و چه بي اي بر سطحِ آمده

! زني به دريا    دل مي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٤۹

هايكوگايي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٥۰

۱ 

 بسم االله الرحين
 مين الحمدالله رب الآلِ

 شو بكنين شلوار
 همه لفتش ندين ين ا

! والضّالين



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٥۱

۲ 

راست شبيه ست عيسا جلقي خط 
 مجدلّيه مريمِ ! طفلي

 گمان نكنم
 باري هم شده باشد

 مثلث
 مثل ِموساست

 اش الزاويه قائم
 خدايي غوغاست

 اما
 ست محمد اي عجب دايره

 تا دنيا دنياست
 اين خاتمِ كوس ليس

! دست بردار نيست



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٥۲

۳ 

 ي من ميخانه كعبه و مسجد و
 كيرت بود

 چه استفاده اي
 كدام فايده؟

 تمامش كه نكردم
! بردار و برو



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٥۳

۴ 

 تنها خدا برادر است
 شود در پهلو با زني كه لخت مي

 همه احمق نيست آدم كه اين
 تر از من به عاشق كيست؟ نزد تو نزديك

 ز هر دو مريم     كه بود عيسا دوست اي ا به تكه
اگر نگويم خدا   حتمن اوست



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٥٤

۵ 

 برادري به چشمِ
 كه مرا ديد هر

بعد گاييد



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٥٥

۶ 

 خوبي نيستم من عاشقِ
 ترم خوب

 توانم به دوست دخترم مي
 بگويم دوستت دارم
 وبا دوستش بخوابم

 مثل تو
 همه دوستت دارم كه با اين

 خوبي نيستي اشقِ هنوز    ع
 ! برو

دوستم منتطر است



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٥٦

۷ 

 هميشه سر ِميزِ صبحانه
 خورم وقتي  شير مي

 كنم كير مي آبِ هوسِ
 انم د ولي نمي
 ها چرا شب

 خورم كير مي كه آبِ
! كنم نمي شير هوسِ



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٥۷

۸ 

 خورد بزرگ به درد نمي عشقِ
 ! باوركن

 ود در مشت جاش داد ش نمي
 نازش كرد

 مصنوعي اين كيرِ مثلِ
 عاشق

! كوچكش خوب است



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٥۸

۹ 

 تنها چيزي كه از خواهرم خواستم
 شوهرش بود

 ! نداد
 و سرانجام دادم
 به برادر شوهرم

! كه مرا از برادرش خواستگاري كرده بود



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٥۹

۱۰ 

 ! آري
 اي هرجنده

 بيند تو را كه مي
 زند چشمك مي

 كند خنده مي
 ؟ ! داني مگر نمي
 كيرِكلفت

! كند گشاد را فرخنده مي كوسِ



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٦۰

۱۱ 

خواست هر كه تا در
 از كيرش داشت

 خواست مرا مي
 و تا شق بود

 د عاشق بو
 ؟ ! جاي آن نيست كه جاكش باشم    چرا دروغ

كنند ي بي مقدمه را بيشتر م كوسِ



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٦۱

۱۲ 

 كار نيست مستراحي در
 كني؟ براي چه اين پا وآن پا مي

 داري خايه اگر از جنسِ
 مردي باش

 كه دنبالم كند
! خواهم انقلاب كنم مي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٦۲

۱۳ 

 آزگار هفده سالِ
 عمرم را هدر دادم
 از وقتي كه دادم
 شود هقت سالي مي

 كنم كه دارم فكر مي
 چه شد

! ر ندادم كه هفده سالِ آزگا



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٦۳

۱۴ 

 شدي كاش كلفت تشكيل مي از دو كيرِ
 ش كه با اولي

 كردي تنها مرا مي
 ش و با بعدي

! فقط مرا



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٦٤

۱۵ 

 پيچي كه توي من چرخاندي
 چنان نازك بود

 ام كرد كه هرزه
 ولي هرزم نكرد

 توانستي اگر مي
 ي خط كش جور كني كيري به اندازه

 ي توانست ديگر نمي
! روي كوسم خط بكشي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٦٥

۱۶ 

 ! هيس دزد آمده گويا
 اما نترس

 ! قمبل عمود كن كونت را به طرزِ
 شلوارت را

 ! باش هي زود
 بكش پايين

 وانمود كن
زني داري جلق مي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٦٦

۱۷ 

 توست كليد كونم كيرِ
 مستراح را درِ

كني؟ مي ن چرا باز



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٦۷

۱۸ 

 ! ام اين هوا ام را چاك نداده سينه
 خودم فاك كرده باشم كه با همچو چوچولِ

 آيد به تو نمي
 كه از كيري كلفت تشكيل شده باشي

! به چاك بزن



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٦۸

۱۹ 

 ! دروغ چرا
 توانست كيرش مي

 ري داشته باشد آرام آرام مرو عبور و
 از سوراخِ همين سوزن

 ! بچه كوني
 حتي بلد نبود لب بدهد

 دلش خوش بود
كند مرا مي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ٦۹

۲۰ 

 كيري لاغر اندام بود
 طالب نبود

 توي كوسم برود
! گرفت دلش مي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۷۰

۲۱ 

 دهد براي انتظار عمرم كفاف نمي
 كيراست ديگر براي من كير

 چرا دريغ كنم؟
 پير يا جوان

 كند؟ مگر چه فرق مي
! دهم من كوسم را مي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۷۱

۲۲ 

 ! بپا
 ست پوست موزي

 من كوسِ
 چه پا بگذاري روش

 چه نگذاري
 خواهي نخواهي روم

 ... يا توش
 ديدي؟

! افتادي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۷۲

۲۳ 

 ي روي دخترهاي تمام اسمهاي دنيا غلت بزني؟ خواه مگر نمي
 بزرگ گشايشِ درِ
 خواهد كليدي مي

 توست كه همانا كيرِ
 و البته
 ناقابلي كوسِ

 ... كه همچنان منتظر باشد
! هستم



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۷۳

۲۴ 

 كنم من زندگي مي
 كنم خلاف كه نمي

 اي تويي كه هرگز نكرده
اي چون غلاف كرده



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۷٤

۲۵ 

 .. . خنده يعني
 ! ببخشيد

 ... بنده يعني
 ! بازهم ببخشيد

 ؟ ! جنده يعني چي
 ها خيلي شغلِ

 كه قبلن بود عاشقي
 ست حالا فاسقي

 تو هم گرچه خيلي
 ! ها نه به خيلي

 اما
 ! دهي مي

؟ ! اي جنده



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۷٥

۲۶ 

 فرداست كه چشم وا كني
 و دستي را

 تا صبح كه
 كردي توي شورتم گم مي

 روي كيرت پيدا كني
! من رفتم



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۷٦

۲۷ 

 شد آب هم نمي پرِ با دو ليوانِ
 زبانش را كه كنده بودم

 لبش را كه خورده بودم قورت داد
 كرد در گلويم زبان درازي مي

 كير خورده بودم
 گير كرده بود

 بروم بايد
بايد بروم    مردمكم را جاي ديگري پيدا كنم



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۷۷

۲۸ 

 ست پريدني كردن
 از بام

 در گودال
 و دادن

 ست گودالي پر كردنِ
 افتاده از بام و كه

گريه لختش كرد



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۷۸

۲۹ 

 ني؟ م كني اولين عشقِ خيال مي
 ! ش هم نيستي عزيزم تو آخري

 ظرف يك ماهي كه با تو آشنام
 تازه ديروز فهميدم

 عباس
كشد ده دقيقه بيشتر طول مي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۷۹

۳۰ 

 كند جز اين آقا كه خيلي خوب مي
 ديگري هم هستند آقايانِ

 ! ترند كه خيلي
ست عاشقي اين تازه اولِ



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۸۰

۳۱ 

 زدي غلت مي هاي دنيا خانه داشتي روي جنده
 زدي جلق مي
 كوسم بودي تو عاشقِ

 ولي شق نبودي
 ي عينك به شيشه

 كردند هات خنده مي اشك
 قطره قطره وقتي باران

خورد ليز مي روي پنجره



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۸۱

۳۲ 

 جلوي كالج از سمساريِ
 خورد حالش به هم مي

 توي كلاس
 فقط من بودم

 لاس نبودم كه اهلِ
 دانستم چه مي

 كند كه انتخابم مي
! ت گش اول مي دست دنبالِ



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۸۲

۳۳ 

 او شوهرم نبود
 كمربندم بود سگك كامپيوتريِ

را درحافظه داشت كيرش كه صورت 
 اگر نبود

ريخت شلوارم اينهمه پايين نمي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۸۳

۳۴ 

 مهم دارم من با تو چند مشكلِ
 ست يكي اينكه زيادي گنده

 ! خيلي درد دارد
 كني ديگر اينكه دائم مي

 آرام نداري
 ي اين مشكلات همه از و بدتر

 اين است كه من از اينهمه مشكل
 خيلي

 خوشم مياد
! جووووون



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۸٤

۳۵ 

 هر وقت
 دادم اي از او كير مي به تكه

 به لمبرهاش
 خورد كه هي تكان مي

دادم گير مي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۸٥

۳۶ 

 رفتار شاعرانه وقتي تلو تلو برود
 رود از رو نمي

كند ممنوع كردار عاشقانه مي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۸٦

۳۷ 

 ي انگشت با يك اشاره
 مشت آمد و

 هوش را كشت
 بعد هم از پشت آمد

 چيزي شبيه سرعت انگشت
در مشت



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۸۷

۳۸ 

 مادر كه رفت
 از كُمد آوردمش بيرون

 اش كردم روي ملافه پهن
 اطوش كردم و بعد

 تا كردم
 ! پاره شد

 خورد ديگر به درد نمي
! انداختمش بيرون



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۸۸

۳۹ 

 رفتم گ در آغوشش كه مي
 دو طفلاني كه ديگر بزرگ شده بودند

 شير
 ! ببخشيد

خواستند كير مي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۸۹

۴۰ 

 بود اي مردد جنده
 اينكه در چند سانتيِ كردن بوديم با

 يك سال و اندي
كرد براي دادن اين پا و آن پا مي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۹۰

۴۱ 

 با هر دري كه درد گرفت
 اتاقي از اين خانه رفت

 و شهري دو در شده
 با اينهمه اين دختر

 كه حالي درندشت دارد آن بالا و يك اتاقِ پشتي
 اين پايين

هنوز خر نشده



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۹۱

۴۲ 

 پيش از بخيرِ تو شب نبود
 روزي نداشتم

 حالا شب است
خواهم خيلي لب است كه روزي مي



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۹۲

۴۳ 

 از ايران اگر كسي را بردند   نبود
 اگر كه آوردند   نيست

ست رفت و نرفت و ديگر نيامد ايراني هر آنكه



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۹۳

۴۴ 

 ! ول كن حاجي تو هم
 حالا كه  دخترت شده زن
 كند خيرات و آنقدر كوس دارد كه مي

 كند ديگر چه فرق مي
من بكنم     يا دشمن؟



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۹٤

۴۵ 

 سنگم مثلِ
 ! منم اصلن خود سنگ

 شكستنم عاشقِ
 ! برو

 ي من نيستي تو خانه
! اند يت را باز كرده ها ي پنجره همه



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۹٥

۴۶ 

 تو زيبا تر از نيستي
 و من او تر از وقتي كه دختر ترك كردي

 هاي خوبي با هم داشتيم چشم
ديگر وقت نديدن است



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۹٦

۴۷

 سالم كه شد ۱۷
 ام ديدم پيشِ جواني

 ام راست شده فلاني
 دونم گفتم مي
 كنم حالا ديگه حتمن مي

 سالم كه شد ۲۷
 رسيدم

ام ديدم خود ِجواني
 اما در اوج

 گفتم
 آخيش خسته شدم
 ... بعداز اين اما مي كنما

 سالمه ۳۷ حالا
؟ ! جوونم ديگه نه



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۹۷

۴۸ 

 جوري به طورِ جورواجوري ناجورم
 شود خيلي دورم مي جور كه ديگراز

 بس اينطورم طوري كه از
 چنان تورم

 ارم كه ربط شديدي به مربوط د
 زنم به طوري نيست ربطي ندارم به وقتي تور مي

 هاي روبوسي شد به ربط ونوس كه در وقت
 ديگر ندارم

 دهم كه ديگرتري كند ديگر به ديگر پا نمي
 دهم امشب كه خيلي مزهّ ي فردا نمي

 من نيستم كه از فردا به طرز ِ فجيعي هستم
 ج طوري نشستم توي خمر نِوين ِحلا

 شوم كه با اژدهاي در تموز حِضرت جور مي
 اگر به جور
به جور شدن



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۹۸

 ست به من    پيرهن بدهد كه جورِ بزرگي
 به پير

به پيغمبر بدهد



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۹۹

۴۹ 

 يكي آزاد است داشته باشد
 دهد كه بخواهد باز يكي از دست مي

 زند يكي از بس كه قُر مي
 كند خودش را تابلو مي

 اش را پر تا ديگري ديوارهاي خانه
 يكي كلكسيون تمبر دارد     يكي تفنگ

 ست بازي يكي كفتر
 كند اش بغ بغو انبار مي كه در خانه

 ... و ديگري

 بازند مثل همه كه يكي را مي
 من هم كه در اين وانفسا فنّ دماغ ندارم

تر بازم دخ



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۱۰۰

 كلكسيون شورت دارم
 ؟ ! گناهكارم

 آيد پيشِ پاي كسي پاشم به من نمي
 تر از آنم كه شاعري سياسي باشم عاصي

 هرگز به حكمِ كسي صدايي تدارك نديدم
 من بعيد است مباهات كنم از

 به اينكه شاعري در تبعيدم

 هاي مستقلي هم كه رهبر يكي از اين حزب تو
 ! جلق ِخودت را در گوش خرتري بزن

 جار نزن كه فرماندهي
 اثبات كن

فرمان نمي بري



 علي عبدالرضايي كادويي در كاندوم ۱۰۱

۵۰ 

 كشيد؟ خجالت نمي
 خوانيد؟ هم مي باز

 حتمن بايد
 بيايد شما را كير كند؟ كيري

 شود آيا پيدا نمي
 زني ظنين

 كه خايه راضي نكند
؟ ! د با كلمات كوسبازي كن گونه اين و


